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 ويلچرِ نقره اي سياه و كهنه شده بود. دست و پايش 
زنگ زده بود. صندلى اش پوسيده بود. چرخش كجكى  
شده بود. طفلكى سال ها كار كرده بود، امّا حالا هيچ كس 

او را دوست نداشت.
«چه  فكر كرد:  و  بى كارى خسته شد  از  روز  يك 
كار كنم؟» لخ لخ و كج كج رفت وسطِ كوچه. داد زد: 
«كى منو مى خواد؟»  مردم نگاهش كردند؛ چپ،چپ 

راست،راست. اوف اوف، ايف،ايف كردند و رفتند.
او توى دلش با غصّه گفت: «خداجون تو بگو چى كار 
كنم.» بعد راهش را كج كرد و لخ لخ جلوتر رفت. رسيد 
به خياّط. خياّط يك گونى نخ خريده بود. ويلچر را ديد 
و داد زد: «بيا اين را ببريم ببينم!» ويلچر چرخش درد 
مى كرد، امّا رفت جلو. نخ ها را روي پشتش گذاشت. 

كج كج رفت خياّطى.
خياّط خنديد. به ويلچر نگاه كرد و گفت: «چه ويلچرِ 
مهربانى!» بعد جيريق جيريق يك صندلىِ نو براى او دوخت. 
ويلچر از شادى قيژقيژ دور خودش چرخيد. رفت و رفت. 
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كنار خيابان آقاى دوچرخه  ساز ايستاده بود. شرشر 
زير آفتاب عرق مى ريخت. منتظر ماشين بود. از ماشين 
خبرى نبود. ويلچر را كه ديـد، گفت: «مـن را تا مغازه ام 
مـى برى؟» ويلچر چرخش درد مـى كرد، امّا او را روى 

كولش گذاشت و لخ لخ  رفت.
دوچرخـه ساز گفت: «چه ويلچر خوبـى!» بعد چرخ 
ويلچر را دُرست كرد. ويلچرديگر چرخش درد نمى كرد. 

تندى رفت و با شادى بالا پريد.
سرِ كوچه  به يك نقّاش رسيد. نقاش روى نردبانِ دراز، 
داشت پنجره را رنگ مى كرد. يكهو نردبان تق تق كج شد. 
نقّاش داد زد: «واى مامان جون!» و از آن بالا كلّه پا شد. 
ويلچر پريد جلو. نقّاش افتاد روى صندلى. نقّاش خنديد. 
از كار ويلچر خوشش آمد. نازش كرد و دست و پاى 

ويلچر را گل گلي كرد.

ويلچرخيلـى خوشحـال شد.  با لباس گل گلـى گفت: 
«حـالا وقتش است.» رفت وسط كـوچه و داد زد: «كى 
منو مـى خواد؟» مردم صدايش را شنيدند. نگاهش كردند. 

همه گفتند: «من... من...» و دنبالش دويدند.
ويلچـر ترسيد. قيژقيژ فـرار كـرد. مـردم بدو، ويلچـر 
بدو. ويلـچر پريد توى مـدرسه. يكهو يك پسر كوچولو 
بـا عصـا او را ديـد. رويش نشست و گفت: «واى، چـه 
ويلچر خوبى! راحت شدم.» مردم جلو آمدند و ويلچر را 
ديدند. پسرك و عصا را ديدند. خنديدند و رفتند. ويلچر 
با خودش گفت: «خدايا متشكرم كه صدايم را شنيدى.» 


